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 88جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

الخامس: كونهما مالكین للتصرفّ فلا یقع المعاملة »شرط بعدي كه براي متعاقدین در تحریر فرمودند شرط پنجم، 

ب و الوصیّ عنهما و الحاكم و لا من أب و الجدّ و الأمن غیر المالك إذا لم یكن وكیلاً عنه أو ولیاً علیه كال

 « جرحفلس أو غیر ذلك من اسباب الجور علیه لسفه أو حالم

فقها در تعبیر از این شرط، اختلاف در تعبیر دارند. امام در تحریر الوسیله كه خب طبعاً لوسیلة النجاة مرحوم 

باید بایع و مشتري مالك تصرفّ  ،«كونهما مالكین للتصرفّ»فرمایند سید قدس سره خیلی از موارد هست می

ي شراء مالك این كار و كنندهي بیع یا انشاءكنندهف باشند. بنابراین اگر انشاءباشند. یعنی اختیاردار تصرّ 

گوییم یعنی می كه بعداش باطل است. به این معنا بطلان اختیاردار این كار و سلطان بر این كار نباشد معامله

، رضاي من له السلطة و شود بالفعل درست نیست. حالا اگر بعداً رضاي مالكبالفعل نقل و انتقالی حاصل نمی

 آن بحث بعدي است كه بحث فضولی است.  شود؟التصرّف و مالك تصرف به آن الحاق پیدا كرد چه می

كردیم؟ مالك من غیر المالك را ما چه معنا میجا بود اگر این عبارت تا همین« فلا یقع المعاملة من غیر المالك»

رف فلا یقع المعاملة من غیر المالك، پس از غیر مالك است تصرفّ. چون شرط این است كونهما مالكین للتص

از غیر آن. منتها چون عبارت یعنی همین مالكی كه گفتیم. الف و لام آن عهد ذكري است همین مالكی كه گفتیم. 

نه مالك تصرفّ. چون مالك تصرف اعم است از  ،جا مقصود مالك متاع استاین مالك اینبعد ضمیمه شده 

. ولیّ هم مالك تصرف است ولو مالك عین نیست. حاكم شرع هم در وكیل هم مالك تصرّف استمالك متاع، 

جور هستند در مقام، بر صغار، بر فلان مالك مالك تصرف است ولو مالك نیست. اولیاء همینیك مواردي 

 تصرّف هستند ولی مالك عین نیستند. 

ب و الجد و أوكیلاً عنه أو ولیاً علیه كالالمالك إذا لم یكن  و لا یقع المعاملة من غیر»عبارت بعدي ایشان این بود 

خب با « و الحاكم»عن الاب یا عن الجد، « و الوصیّ عنهما»اي ندارد. ولایت ندارد. جد امیّ فایده« بأالجد لل

تكرار لازم شود كه مالك، مالك عین است و الا این اضافه و ضمیمه كه إذا لم یكن ولیاً وكیلاً عنه، این معلوم می

ها باشد مالك تصرف است. ها نباشد كه اگر ایناینو غیر مالك  وآید یعنی از غیر مالك، وقتی این مالك می
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صحیح نیست. وقتی كه آن  ،عین خواهد بكند. پس مقصود این است كه وقتی كه از غیر مالك  دیگر شرط نمی

اما اگر وكیلاً عنه بود یا ولیاً علیه بود دیگر جایز  غیر مالك عین وكیل نباشد. وقتی غیر مالك عین ولی نباشد.

. یكی تواندشود كه دو صورت تصویر دارد براي غیر مالك عین كه میاست. آن وقتی از عبارت استفاده می

 كه وكیل باشد و یكی این كه ولی باشد. این

د. ملازمه ندارد مالك عین شوفقط مالك عین بودن كه مالك تصرّف نمی ،خود مالك عین هم باز كافی نیست

مالك عین است سفیه است. « لسفهٍ»و مالك تصرف. ممكن است كه مالك عین باشد ولی محجور باشد. بودن 

تواند بكند یا مفلسّ است. خب مالك عین است اما حق تصرف ندارد. یا غیر بالغ ولی سفیه است. تصرّف نمی

علیه لسفهٍ یا یعنی و لا من المالك المحجور « المحجور علیه و لا من»رشید، غیر رشید است و یا موارد دیگر. 

 فلسٍ أو غیر ذلك من اسباب الحجر.

توانند تصرّف بكنند كه از فقط همین دو تا هستند كه می ،جا یك سؤال این است كه آیا موارد غیر مالك عیناین

حالا شارع او را ولی  .آن مالك عین باشد یا ولیاً بر شود كه یا وكیلاً عنه، عن المالك باشدعبارت استفاده می

قرار داده دیگر، مثل اب و جد و مثل حاكم در یك مواردي، یا وصیّ اب و جد. در فقه ما بعضی از جاها داریم 

اي را در مثلاً گفتند اگر مائدهتواند متاعی را بفروشد، ولی ولیّ بر آن نیست. ولیّ بر مالك عین. كه شخص می

 شود، ...شود خراب میاین مائده اگر بخواهد بماند سرد بشود فاسد میبیابان دید، كه 

 س: ؟

پولش را، ثمنش را اگر مالك پیدا شد به او  ،كندمی صرففروشد، كند، به خودش میتقویم میرا ج: بله این 

ن دارد ولیاً جا ولایت بر بیع دارد از طرف شارع. چواین از باب ولایت بر مالك نیست. بر مالك. ایندهد. می

وكیلاً عنه أو ولیاً علیه. یا مثلاً اگر ما گفتیم مال غائب را حاكم شرع گردد به مالك. علیه، ضمیر علیه برمی

الله ارواحنا بخصوص اگر این مال غائب را كه ولایتش با حاكم شرع است شامل حضرت بقیةتواند بفروشد، می

گوید كه او غائبی رفّ در سهم امام علیه السلام را از این با میالله تصفداه هم بدانیم. كه صاحب جواهر رحمه

غائب است كه این راه خیلی راه  كه مجتهد جامع الشرایط ولیّشود به او رساند، از باب ایناست كه مال را نمی

ضا پیدا گوید من از كجا علم به رخواهد ... خب میها ... علم به رضا میخیلی از دغدغه بماسدخوبی است اگر 

شاید حضرت یك مصرف دیگري در نظرش الان اهم باشد. امام در بیع دارند دیگر، توي بحث ولایت فقیه  ،كند

گوید أین لنا ایشان می است.گویند ما مصرف سهم امام را از باب علم به رضاي حضرت گویند فقهایی كه میمی

فلذا از این راه ایشان قبول حضرت بالاتر است. شاید یك مسائلی باشد كه به نظر القطع العلم برضاي حضرت؟ 

كنند نه این ولایتی كه آقاي صاحب جواهر فرمودند. از این كه اصلاً این ولایت تصحیح می كنند از راهنمی

وجوهات مال شخص امام نیست و در اختیار ولیّ امر است. ولیّ امر وقتی كه امام معصوم باشد كه ولی امر 
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ي غیبت بود كه ولایت تفویض شده به فقهاي جامع الشرایط، خب این ی ایشان در پس پردهبالاصالة است و وقت

گوید كه ي ولیّ غائب میكند. ولی اگر ما از این باب درست بكنیم كه بگوییم آن ادلهست و تصرف میاهم ولی 

ز معصوم ولایت داشته شود تصور كرد كه بر معصوم كسی غیر ااي از فقهاء این است كه چجور میاستنكاف عده

و اما اگر بگوییم ... حالا دقت در آن باب لازم است ... كه این ولایت بر او نیست ولایت بر مال او هست. باشد؟ 

جور حالا قرائنی باشد گوییم ولیّ غائب است معناي آن همین است یعنی ولیٌّّ علی مال  الغائب. اگر اینكه میاین

 م.دانها كه من حالا نمیو این

و وجود دارد در فقه كه وكیلاً عنه یا ولیاً علیه نیست خب پس ما ممكن است كه یك مواردي را تصور بكنیم 

 ولی در عین حال شارع اجازه داده است.

 شود فروخت.تقاص را هم از همین باب میس: 

 كند تقاصاً.دارد. مال او را تملك میفروشد برمیج: تقاص كه نمی

كسی اضافه جا جاي این تعلیقه را دارد كه النجاة، این مرحوم امام قدس سره و شاید وسیلة بنابراین این عبارت

 علیه، اضافه بكند این قسم سوم را. بكند وكیلاً عنه أو ولیاً 

ي آن خواهد به واسطهاگر بدهی اقل از مالی باشد كه می اگر بدهی به اندازه طلب باشد تملك است؟؟؟س: 

دهیم كه این ي آن را به او میفروشیم بقیهفروشیم یا به خودت میمیاین جا یع است ؟؟؟ جا بتقاص بكند آن

 است ظاهراً. 

 ج: چی؟

س: در ؟؟؟ تقاص، تقاص اگر مالك ؟؟؟ از آن طلبی كه از او داریم عیناً یك حد باشد یا مثلاً نسبی باشد یا 

فروشی اگر طلب شما اقل باشد این را میاما است. گویند تملكّ جا میها یكی باشد اینقیمی باشد و قیمت آن

 ي آن را ؟؟؟داري و بقیهو مقدار خودت را برمی

 خواهد بفروشد آن ؟؟؟ج: بله جاهایی كه می

 جا ولایت ؟؟؟گوید. اینس: همین را می

مرهونه را. یا جایی كه كسی رهن گرفت، عین جا هم اگر باشد ولایتی بر آن نیست. اگر آن شق آن باشد. ج: آن

هایی گویند باید اذن بگیري از آن، اما آنبنابر مسلك كسانی كه می پردازد عین مرهونه است،دینش را نمیآن 

توانی بفروشی، اما این ولایت بر او داري؟ یا نه دهد تو میگویند نه اصلاً وثیقه یعنی همین، وقتی نمیكه می

گویند كه تو ولایت بر او جور شاید باشد. نمیعقلاء هم همین توياز طرف شارع؟  اجازه داري این را بفروشی

 است. گویند در این صورت این مال را تو حق داري كه بفروشی. شارع این حق را به تو دادهداري، می
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قبول ندارد  چیز راالله علیه بعضی از احكام به قول آقاي خوئی شاید، چون آقاي خوئی رحمة مگر شما مثلاً 

 ها یعنی همین. ولایت گوید حكم است، اصلاً بگوییممی راثل حق ایشان، م

 س: یعنی تولیّ امر در این مطلب....

شود از آثار كه یك منصبی جعل میتوانی اموالش را بفروشی، در ؟؟؟ نه اینج: مثلاً ولایت بر او داري، یعنی می

دهد به عنوان حكم ن را قاضی قرار مییعنی ایجور است. در قضاوت هم همینو احكام آن منصب این است. 

وضعی، من احكام القاضی این است كه یحكم بین الناس. یا اصلاً وضع همین است كه آقا این آدمی كه این 

. و ما از این ممكن است انتزاع بكنیم قاضی است قضاوت، و الا آن شرایط را دارد یجوز له أن یحكم بین الناس

 این است كه حكمه نافذ، یا یجوز له الحكم. جعل ها نیست كه جعل شده این

 كرد؟تصویر كرد شود این را س: براي قحطی هم می

 مجاعهج: در 

 س: بله.

جا تصرفّ به عوض است. یعنی ضمان جا به خودش. آنفروشد آنفروشد به خودش، یا نه نمیج: كه آن می

 فروشد.كه به تو میاین آید نهاست. جایز است كه تصرفّ بكنی اما ضمان آن به گردنت می

كه كند براي اینجا هم این احتمال هست كه اصلاً تقویم میهم ممكن است كه اگر یقوّم نبود آن ؟؟؟در آن سفره

 بداند ما به الضمان چقدر است.

 س: ؟؟؟

 ج: بیعی محقق نشود. 

شارع گفته  شد،فرواین است كه به خودش می جوري هست. یك نظرجا هم این مسئله هست كه چههمان

 توانی تصرف بكنی منتها ضامن هستی. می

شریف نظر جاها خواهد كه ایشان در آنتعلیقه به این عنوان است حالا شاید نظر امام حالا تتبعّ می این حالا

موردي نداریم مثلاً ممكن است كه ایشان بگوید كه موردي  گویدایشان چه هست؟ شاید بر اساسی دارد می

جور معنا بكنند ولیاً علیه را گرچه ظاهر آن این است كه ولیاً علیه یعنی بر ثلاً آن ولایت را هم همینو منداریم. 

هست. دیگر آن موارد را ممكن است كه مثلاً بفرمایند بیع نیست. و ما حالا شرایط متعاقدین را  آن شخص ولیّ

 گوییم مثلاً.داریم می

جا شرعاً شارع گفته جا یعنی ولیاً علی المالك ففی بیعه دیگر، و اینس: ولیاً علیه به تناسب حكم و موضوع این

 ي آن اطلاق در ولایت نیست ؟؟؟همان كسی كه ؟؟؟ ولیاً علیه لازمه

 بر فروش این متاع داري.گوییم تو ولایت ج: نه یك وقت می
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لك بزنیم، اما به تناسب حكم و كه مَخلص است. حتی اگر علیه، هاء را بر بیع نزنیم بر ماكه هیچ. آنس: نه آن

 كه بر مالك ولی باشد به این معنا كه مطلقاً باشد. موضوع نه این

 در این ؟؟؟ ج: نه مطلقاً كه لازم نیست. ولیّ

 و این مالك در این بیع ؟؟؟ س:

 شود. ج: پس اعتبار ولایت بر او می

 شود بله.س: می

 بر امام داشته باشد.  كند كه ولایتج: كدام كسی را شارع اعتبار می

گوییم ولایت بر امام یعنی چی؟ یعنی تولی امر شویم میمستمسك میجا دیگر به حرف آقاي خوئی س: بله این

 او در وقتی كه نیست. امورات ؟؟؟

خواهد تطبیق بكند بر امام زمان كه ولی غائب است. ولیّ غائب است. آن وقت میج: نه آن دلالت دارد بر این

 گوید غائب است این فقیه ولیّ او هست. له علیه، میالسلام

 س: بله عیبی ندارد. منصب نیست كه، جعل السنطنه نیست كه.

 ج: نه عنوان ولایت بر او.

 س: عنوان ولایت یعنی سرپرستی این امر، تولی این امر. خب چرا ؟؟؟

 ج: این سرپرستی است كجا سرپرستی امام است؟ 

 روي ؟؟؟س: امام الان مالش مانده 

 ج: در اموالش سرپرست او هست. 

 س: آقا حضرت آیا ؟؟؟

 رود كه بگوید كه این فقیه اعلم علماء هم باشد.ج: ذوق متشرعی زیر بار این نمی

 س: ولایت بر مالش دارد.

 ج: بله ولایت دارد كه این را بفروشد. این مال، ولو ولایت بر خودش نداري. 

فهمیم كه هیچ وقت امام طور میبه این معناست كه تحت امر او نیست. این كنیدس: ولایت بر خود را فكر می

 تواند بر امام امر بكند. رود. مأموم كه نمیتحت امر كسی نمی

 ج: نه ولایت دارد یعنی ؟؟؟

ا كه من هرچه ربه چه معنا؟ نه این دهد. ولی یعنی سرپرستی امر،جا تحت امر بودن از ولیّ معنی نمیس: اما این

 ؟؟؟گویم تو بكن. تولیّ امر. كه می
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. بله معناي آن ولی غائب است یعنی ، نگویید اواوگردانید به برمیگذارید روي آن چیزهایی را می خب شماج: 

 كه بر خود او ولایت دارد. نه این

 ست كه تحت امر من هست.گوید ولایت دارد به این معناس: ؟؟؟ نمی

 دهد؟ طلاق میچطور ولیّ غائب زنش را ج: 

 كند.كه مصلحتش این را اقتضاء میس: بخاطر این

 ؟؟؟ج: پس 

 كه از باب حاكم است.آن چیز بدهدتواند غائب را س: نه مال را بفرمایید. آن را كه حاكم می

 تواند طلاق بدهد.تواند چكار كند، زنش را میدانم ولی غائب یكی همین است مالش را میج: می

 س: ؟؟؟

 است دیگر. ولیّ غائب همین است دیگر. ج: همین

 س: ؟؟؟ 

ي مالك را استفاده بكنیم للتصرفّ، كلمه ج: بله یك جهت دیگر هم كه خب ما از آن طرف بگوییم كونها مالكین

آید كه همان را دارد. بعد هم بیاییم بگوییم من غیر المالك. از همان ماده استفاده بكنیم كه ابتداءً توي ذهن می

 جور فرمودند. شان ایندر بیعكه ییر این عبارت بهتر است كما اینفلذا تغ

كالمالك غیر الممنوع »نافذ التصرف باشند. « و من شرائط المتعاقدین أن یكونا نافذي التصرفّ»در بیع فرموده 

مالكاً غیر نافذ فعقد الفضولی لایصحّ فعلاً و لا یترتّب علیه اثرٌّ قبل لحوق الاجازة به سواءٌّ كان الفضولی  بحجرٍ 

 غیر مالكی باشد كه غیر نافذ التصرّف است.كه « التصرّف كالمحجور علیه أو غیر مالك كذلك

تكرار نشده توي عبارت. نافذ  دوبارآید. مالكاً غیر نافذ التصرّف، ملك جا دیگر آن چیز پیش نمیكه این

الكین للتصرّف است. مالك تصرفّ است یعنی نافذ التصرف. كه این عبارةٌّ اخُري مالتصرف شرط قرار داده شده. 

 نافذ التصرّف است. 

یك تعبیر هم این است كه نافذي  ،یك تعبیر كه از امام است ،كه كونهما مالكین للتصرفپس یك تعبیر شد این

 التصرّف بگوییم. 

تصرف داشته  قدرت بر «القدرة علی التصرفّ»تعبیر دیگر از محقق حكیم در منهاج الصالحین ایشان هست كه 

 «لكونه مالكاً أو وكیلاً عنه أو مأذوناً منه أو ولیاً علیه»چرا قدرت دارد بر تصرف؟ « لكونه مالكاً»باشد. 

توي جا مأذون نبود. خب ایشان یك مأذوناً علیه اضافه كرده كه ما یادمان رفته بود كلام امام را هم بگوییم كه آن

جایی كه علیه نبوده ؟؟؟ گیرد. حتی آنلتصرف باشد. جامع است. همه را مینافذ ادارد شان آن تحریر. اما در بیع

گیرد. آن خیلی تعبیر خوبی است. نافذ التصرف باشد. اما تتعبیر منهاج الصالحین آقاي حكیم این است همه را می
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اي یك كاستی این باز قهراً كه خب « القدرة علی التصرفّ لكونه مالكاً أو وكیلاً عنه أو مأذوناً منه أو ولیاً علیه»كه 

 كند.پیدا می

 تواند قدرت یعنی قدرت شرعی ؟؟؟كند و الا آن میس: تفسیرش كاستی پیدا می

جور باشد درست بود كه اینكأنّه، یا چنین چیزي گفته بود یا مثل اینچون فرموده، اگر گفته بود ج: نه لكونه 

 نافذ است. كه این است این است این استبخاطر اینه. گوید لكونزند. اما الان دارد میمثال دارد می

 شود نفوذ ؟؟؟س: ؟؟؟ خود قدرت می

 جور بود. كأنّ منحصر دانسته در این. القدرة علی التصرّف لكونه.همین نه آن هم ج:

 دانم اگر لكونه نبود ؟؟؟س: می

 ج: نبود بله خوب بود. 

القدرة علی التصرّف بكونه »كونه را تبدیل به بكونه كردند. آقاي خوئی هم همین است عبارت ایشان. منتها ل

علی ذلك العاقد قادراً علی التصرفّ لم یصحّ البیع بل توقف صحته علی اجازة القادر فلو لم یكن  مالكاً أو وكیلاً.

پس عبارت حالا آن قادر علی ذلك التصرفّ مالك باشد وكیل باشد عنه، أو مأذوناً منه أو ولیاً علیه. « التصرفّ

كند. شود این كاستی را پیدا میباز شامل نمیهاست این عناوین، جایی كه خارج از اینگوییم آنمنهاج را هم می

اگر اقتصار كرده بودند بر القدرة علی التصرّف ككونه، اگر ككونه یا مثل كونه گفته بودند دیگر آن اشكال هم بر 

  آن وارد نبود.

« الرابع من شروط المتعاقدین أن یكون مالكاً للتصرّف الناقل»جوري فرمودند شان اینمحقق سیستانی دام ظلّه ای

و هم القدرة علی یك الناقل به آن تصرّفی كه هم در تحریر الوسیله بود مالكین للتصرّف، و هم نافذي التصرّف 

أن یكون مالكاً للتصرفّ. رده. ي الناقل اضافه كاما ایشان آمده یك كلمهها قید به آن نزده بودند. التصرف، این

من شروط المتعاقدین أن یكون مالكاً »خواهد برگردد. چرا؟ لابد یعنی كلّ واحد می ،نفرمودههم حالا أن یكونا 

أو فلس أو غیرهما من للتصرف الناقل كأن یكون مالكاً للشیء من غیر أن یكون محجوراً عن التصرفّ فیه لسفهٍ 

 .«عن المالك أو مأذوناً من ق بَله أو ولیاً علیه اسباب الحجر أو یكون وكیلاً

 س: با این بیان بخواهیم برویم عبارت آقاي سیستانی باز هم باید دوباره اشكال بكنیم. 

 ج: كأن یكون گفته.

 س: نه این ناقل ؟؟؟

 كنیم.گویم وجه آن در نظر ایشان چرا بوده؟ عرض میج: حالا می

 تصرف ناقل داشته باشد نه مطلق تصرّف ؟؟؟این است  س: اگر بخواهد ناقل منظور ایشان

 جا هم همین شرط است. ج: خب آن



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 12/12/2011تاریخ    موضوع: بیع

 

چون ممكن است كه س: خب نه اصلاض تصرف ناقل هم عبارتش كافی نیست. باید بگوید ناقل به نحو بیع. 

 مالك تصرفّ ناقل باشد به نحو صلح. فقط اذن توي این داشته باشی.

 و موضوع معلوم است.ج: بله. مقصود به تناسب حكم 

آید این است كه ؟؟؟ افراد چه الله میچرا ایشان گفته تصرف ناقل؟ یك بحثی است كه حالا بعداً هم ان شاء

الان ما گوید كه خریدم. آن مشتري هم میگوییم فرش فلانی را فروختم. جا نشستیم میاشكالی دارد؟ ما هم این

 ر را بكنیم.مالك تصرف هستیم اشكالی ندارد كه این كا

گفت وزیر بود یك وقتی، به یك آقایی میایشان یك خانمی كه نخست ،یك آقاي ظریفی بود كاشانی هم بود

گفت من این وزیر. یك آقاي دیگري میمن ایشان را براي شما عقد كردم. آن موقع هنوز متأهّل نبود آن نخست

 خانم را براي شما عقد كردم حالا اگر قبول كرد كه ؟؟؟

باید مالك تصرّف ناقل كند. الا این مگر حرام است؟ مگر اشكال دارد؟ پس مالك تصرّف بودن تنها كفایت نمیح

جا درست است آن تصرّف مالكش هست این باشد. البته عبارت امام در بیع چون دارد نفوذ تصرّف، خب آن

 كند.تصرفی كه دارد می

 س: مالكش هست یعنی حرام نیست؟ 

كه. آن تعبیر امام در بیع ادق و اشمل و اجمع تعابیر اشكالی ندارد. اما نافذ نیست این این طورنی ج: یعنی بله یع

شان چون تابع آن بوده حالا بعداً هم خواهد. حالا خودشان عبارت تحریر الوسیلهاست. كه این چیزها را هم نمی

نوشتند شاید به قع كه تحریر را میحالا شاید بعداً توي ذهن شریف ایشان این عبارت جامع آمده. آن مو

 شان نیامده. ذهن

 گوییم این تعبیر خوب است و اولی این است كه تحریر الوسیله هم تبدیل بشود. خب پس بنابراین ما می

و من شروط المتعاقدین أن یكونا مالكین أو مأذونین من المالك أو »شیه اعظم قدس سره در مكاسب فرمودند 

أن یكونا مالكین أن یكونا مالكین أو مأذونین من المالك أو الشارع، منتها ارت جامع است. این هم عب« الشارع

شود. كه ایشان مالكین را مالك تصرفّ بخواهد بگیرد، خب شامل پس مأذون و این هم میمطلقاً كه مگر این

كه. مالكین كند ایت نمیشود. اگر بخواهد مالكین را مالك عین بگیرد خب كفمأذون من المالك أو الشارع می

باشد آن هم مالك غیر محجور باز. شارع غیر محجورین باید باشد. این قید را لازم دارد. یا مأذونین من المالك 

 روشن است دیگر.هم كه حكم 

لا یصحّ أي لا یترتبّ علیه ما یترتبّ علی عقد »تفریع كرده « فعقد الفضولی»بعد ذیل آن یك عبارتی شیخ دارند 

 گوییم صحیح نیست یعنی لایترتبّ علی عقد غیره یعنی غیر مالك و فلان و فلان من اللزوم.می« من اللزوم غیره

شود به هم زد ها لزوم ندارد. میفرماید پس یعنی لزوم بله از غیر ایني بعد الصحةّ را دارد میاین عبارت رتبه
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كه سراغ لزوم رفته در ز شیخ اعظم قدس سره. آمیز است افلذا این تعبیر مسامحهولی چه هست؟ درست است؟ 

هایی داریم عقد خیاري لزوم ندارد ولی اگر نفوذ فرموده بود خوب بود. اما لزوم فرموده. خب بله ما عقدعبارت. 

 درست است. این تسامحی است در عبارت شیخ اعظم درست شده.

ولی براي این شرط استدلال نكردند. كردند  كنید این شرط رااصحاب كه نگاه میجا شما به كتب مطلبی كه این

و اگر فضولی اجازه كرد « فلا یصحّ العقد الفضولی»براي آن ما تفرّع علیه شروع كردند به استدلال كردن. كه 

جا بحث مفصلّ همین بله ایني شرط را از كجا درآوردید؟ شود. براي این قسمت آن. اصل مسئلهدرست می

؟؟؟ اما از كجا را نداشت و بعد لحوق شد معامله درست است یا درست نیست؟  است كه حالا اگر این شرط

ي اشتراط به این شرط كند كه ما در ادلهگوید خود این؟ این شرط از كجا درآمده؟ سیاقت بحث اقتضاء میمی

 بحث بكنیم اولاً. 

كه اي اقامه كردند. لی هم ادلهاي اقامه كردند بعد براي بطلان عقد فضومنتها اصحاب در صحت بیع فضولی ادله

صحت عقد فضولی و لو لحقه جا اقامه كردند بر عدم اي كه آنعقد فضولی و لو لحقه الاجازة لا یصحّ، آن ادله

دهند به آن ادله این اصحاب، جا میهایی هم كه آنو جوابآن ادله وفاء به اثبات این اشتراط را دارد. الاجازة 

گوید اگر اجازه لاحق شد نمیشود. گوید اثر فعلی بر آن بار نمیط همین مقدار را میاین است كه این ادله فق

همین شرط است. این  دانند در حقیقت ادلهدر حقیقت كافی میشود كه آن ادله را درست نیست. پس معلوم می

لیه الاثر فعلاً، بلا كند چون شرط ما الان این است كه بخواهد بیع صحیح باشد یعنی یترتب عشرط را اثبات می

 لحوق الاجازة، این باید مالك تصرّف باشد یا نافذ التصرّف باشد. 

ي ماضیه جا بعداً ؟؟؟ آن ادلهجا بیاورند آنآن ادله را اینكند كه پس بنابراین سیاقت بحث این را اقتضاء می

جور همینشده. حتی خود امام هم جور بحث ناین یا فلان است. ولی توي كتب استدلالیاطلاق دارد یا ندارد؟

جور توي كتب استدلالی ما همینجور. ها هم همینبحث كرده مثل شیخ اعظم بحث كردند. توي جواهر و این

جا برویم داخل جا بحث بكنیم؟ یا طبق روال آقایان اینها را بیاوریم ایندانم آنبحث كردند. حالا من هم نمی

كنند توجه ي بطلان فضولی را مطرح میجا هم كه آن ادلهق الاجازة، آني صحت فضولی بعد لحوهمان ادله

جا زدند دیگر إن قلت ها را آنداشته باشیم كه همان ادله براي اثبات این شرط هم وجود دارد و چون آن حرف

گذاریم میجا بیان شده، اگر اجازه بدهید ما این را هم جا هست آنهایی كه در آنجا هست و دقتها آنو قلت

 الله.كنیم. ان شاءجا بحث میهمان

ي فضولی شیخ اعظم مقدم داشته و لو ربطی جا آقایان قبل از ورود به ادلهبنابراین دو تا مطلب دیگر هم در این

 داریم. خّر میؤجات مقدم داشتند ما این بحث را هم مبه بیع فضولی ندارد مرحوم امام هم این
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گوییم درست است. آیا ایقاع فضولی هم با اجازه ر كه عقد فضولی بلحوق الاجازه میطوكه آیا همانیكی این

الله. خود مالكش نگفته، آن بعد فهمید و شود یا نه؟ یك كسی آمده عبد یك ؟؟؟ انت حرٌّّ فی وجهدرست می

 كند یا نه؟گفت كه باشد. این كفایت می

شود؟ كند؟ با لحوق الرضا درست میرو. این كفایت مییا دین كسی را، گفت ابرئتُ ذمّتك، ذمتّ زید از عم

و ي شخصی را، عادل هم بوده پیش دو تا عادل بوده یا فضولتاً طلاق داده مرأةخواهد؟ دوباره انشاء جدید نمی

ي شرایط بوده، فقط این فضولتاً این كار را كرده. حالا این فهمید و گفته كه باشد در طهر مواقعه هم بوده و همه

جا كه نیست جا بحث كردند خب این جاي آن اینكند؟ این بحث را مفصّل وارد شدند اینكند یا نمیفایت میك

ي بیع فضولی؟ خب این را باید بزنیم بیع فضولی را بحث آن وقت چقدر از آن احتیاج دارد به همین ادله

خواهد بشود یك بحث تكرار نمی و راه هموارتر شده و دیگرگردد به این. كردیم خب بخشی از آن برمیمی

و آن این است كه اگر بیع فضول مقارن باشد با رضایت درونی و دیگري هم این است كه باز شیخ مقدّم داشتند 

ي او اذن او یا اجازهیا این هم نه؟ این هم باطل است و احتیاج دارد به باطنی مالك، این كافی است در صحت؟ 

ربط نیست به مقام در حقیقت. ولی ظاهراً مرحوم امام در ضمن مسائل آتیه، ي دوم بیبعدا؟ً این هم ... این مسئله

جایی كه  الله این را در همانفرمایند علی ما ببالی اگر اشتباه نكنم ان شاءجا هست طرح میمسائلی كه در همین

ولی  .جوري هستجا چهلی آني ایقاع را باید در كتب ایقاع مطرح كرد كه فضوفرمایند آن مسئلهامام مطرح می

الله عمري باقی باشد و توفیقی باشد بحث جا ؟؟؟ ان شاءالله بعد از بحث بیع فضولی چون آقایان همینان شاء

 كنیم.می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


